به نام خدا

   خواجه شمس الدين محمد حافظ به سال 792 هجري قمري در شيراز كه خاك عنبر آميزش عشق مي روياند وباغهاي سرو سر به فلك كشيده اش صاحبدلان را درس ايستادگي و آزادگي مي داد، ديده به جهان گشود. پدرش كمال الدين از مردم تويسركان يا بهاءالدين از اهالي كوپايه اصفهان و مادرش زني با فضيلت از مردم كازرون بود. در دوران جواني پدرش ملاءعلي جايگاه قدس قدسيان عروج فرمود و سه فرزند و همسر خويش را تنها گذاشت . برادران بر اثر فشار تنگدستي هر يك به دياري رفتند و محمد با مادر تنهاي تنها با بيم و هراس به آينده اي كه داشتند مي انديشيدند تا اينكه مادر محمد فرزند كوچك خود را كه آن روز از اداره اش ناتوان بود ، امور تربيت و تحصيلش را به آشنايي از اهل راز سپرد، از اين زمان فراگيري را در كنار كار و كسب آغاز كرد محمد پس از گذشت زماني كوتاه خود كوشيد كاري مستقل اختيار كند راه زندگي را به تنهايي بپيمايد و با سختيها آشنا شود به همين جهت شاگردي دكان نانوايي را اختيار كرد و به شغل خمير گيري مشغول شد، چون خميرگيران را رسم بود كه از نيمه شب برخيزند و خمير نان صبحگاهي را فراهم آورند، اين سنت براي محمد بسيار فرصت مناسبي بود كه ساعات خاص سحرگاهي را درك كند وارفيوضت آن بهره مند گردد، كه فرموده اند بيداري سحرگاهي مقدمه بيداري باطني و بينش روحاني و حركت ملكوتي و روشنايي معنوي او گرديد ، كه خود پس از طي مراتب معنوي فرموده است:

«هر گنج سعادت كه خدا داد به حافظ                  از يمن دعاي شب و ورد سحري بود»

رفتن به مكتب

   در همان ايام كه به خميرگيري در دكان نانوايي اشتغال داشت رفت و آمد مكتب خانه اي كه در جنب محل كسب او بود نظرش را به خود جلب نمود مصمم شد كه در كنار ديگران به فراگيري مقدمات علوم رسمي بپردازد . به اميد لطف و عنايت الهي به مكتب رفت و شروع به تحصيل علم نمود، از آنروز درآمد روزانه اش را كه از خميرگيري كسب مي كرد به چهار قسمت تقسيم نمود ، قسمتي براي معاش مادر، قسمتي براي معلم ، قسمتي براي خود و قسمتي براي فقراء اختصاص داد. در همين ايام نيز قرآن را به خوبي فرا گرفت.

اعتكاف در بقعه بابا كوهي

   محمد در رفت و آمد به  مكتب متوجه شده بود كه در جنب مكتب خانه جواني داراي ذوق ادبي و قريحه شاعري به بزازي مشغول است ، او مي ديد كه گاهي جوانان شاعر پيشه و ادب دوست در همان مغازه بزازي مجلس شعر و ادب بر پا مي دارند ، محمد نيز گاهي به جمع آنان مي رفت و شعر سرودن را مي آموخت.
   اين گونه محافل را كه هنوز هم در گوشه و كنار شهرها ديده مي شود راه و رسم چنين است كه سروده هاي شركت كنندگان را مورد تشويق و تاييد قرار داده ، در بعضي مواقع هم ايرادهاي آن را مي شمارند و به اصطلاح نكاتي را كه شاعر به آن توجه نداشته مي پردازند. يك روز محمد سروده خويش را در محفل شاعرانه اي كه شركت مي نمود خواند ، حضار پي در پي به خورده گيري پرداختند به حدي با ناراحتي محمد مواجه شدند، عاقبت محمد با گرفتگي محل را ترك گفته با خاطره اي افسرده ، دلي گرفته راه بقعه بابا كوهي را در پيش گرفت . ساعتي در روضه مباركه آن عارف كامل به راز و نياز پرداخت ، در همان تضرع و زاري بود كه ملهم شدار بعيني در جوار تربت مطهر و مشهد معطر هادي راهي كه كاملي واصل بوده استنگاه دارد. از آن پس شبها را در چاهي كه به چاه مرتاض عليشاه معروف است يكه و تنها به راز و نياز به در گاه حضرت بي نياز مشغول شد. عاقبت نيز دعاي آن سوخته دل به هدف اجابت رسيد و شاهد مقصود روي نمود. در يكي از شبهاي خلوت و عزلت كه به حال تضرع و ابتهال به درگاه حضرت ذوالجلال به خواب رفته بود در رويا شاهسواري را ديد كه از فعل مركب او تا پايه عرش نور، ارتفاع مي گيرد و به شمس الدين محمد مي فرمايد : « برخيز كه مراد تو را داديم» در اين حال لقمه نوراني از دهان مبارك در آورده به دهان شمس الدين محمد گذارده ، مي فرمايد: « ابواب علوم بر تو گشاده گشت و در فصاحت و بلاغت نادره زمان شدي». شمس الدين محمد خود مي گويد : هرگز لقمه اي به اين گوارايي و لذت نخورده بودم در آن وقت آن رادمرد مه چون خورشيد تابان بود خواست غائب شود، من پيش دويدم تا احوال از او معلوم نمايم كه پير روشن ضميري به نظرم آمد و از او استفسار نمودم كه اين بزرگوار كه بود و نام مباركش چيست؟ فرمود،نمي داني؟ حضرتش ساقي شراب طهور است . همان بزرگواري كه پيامبر خدا در شانش فرمود: «انا مدينه العلم و علي بابها». شمس الدين محمد مي فرمايد: در اين اثنا خواستم سر در قدمش نهم و جان نثار مقدمش نمايم كه صداي مؤذن هنگام سحر به گوشم رسيد و از خواب بيدار شدم ، باطن خود را از بركت آن بزرگوار متجلي يافتم در آن سفيده صبح دلم در موج آمد و اين غزل را سرودم: 

« دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند                    واندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند»

فرداي آن روز به شهر بازگشت ، ياران بر حسب معمول از او شعر خواستند و شمس الدين محمد اين غزل را براي آنها خواند ، چون تمام شد گفتند: تاكنون هيچ كس از شعرا به اين خوبي شعر نساخته ، چطور از تو قبول كنيم؟ پاسخ داد غزلي مطرح سازيد تا من هم بسازم، طرح كردند و شمس الدين محمد ساخت و بسيار خوب شد ، باز هم مطرح نمودند، باز هم گفت كه بهتر از آن نبود ، خواجه مي فرمايد در اين موقع پيوسته آيه مباركه «إنَ اللهَ علي كُل شي ءٍ قدير» به يادم مي آمد.

تكميل علوم رسمي

   پس از اين اربعين تصميم گرفت به تكميل علوم رسمي بپردازد. به حوضه درس خواجه قوام الدين عبدالله كه از بزرگان اهل عرفان و از جهت دانش در زمان خويش سرآمد اقران بود تلمذ نموده ، علوم متنوعه را آموخت . در مراتب عرفان و قرائت قرآن ، نادره زمان بود و تمامي آن كتاب آسماني را با 14 روايت در حفظ داشته است و آنچه از عرفان و حقيقت نصيبش شده بود همانا از بركت قرآني مي دانست كه فرموده است:

« عشقت رسد به فرياد ، گر خود بسان حافظ             قرآني زبر بخواني با چهارده روايت» 

   خواجه خود را ملزم نمود كه شبهاي جمعه در گرد مقصوره اي كه ميان مسجد شيراز واقع است تا صباح بگردد و با صداي خوش ختم قرآن نمايد.

   دشتي در كتاب تحقيقي ، تحليلي «نقاشي از حافظ» درباره معلومات دانش وي نگاشته است: محققاً حافظ بر تمام معلومات عصر خود احاطه داشته است اينكه مي گويند قرآن را از حفظ مي دانسته و خود او نيز بدان اشاره مي كند تنها عبارت قرآن نبوده است ، حقيقت قرآن با تمام تفاسيري كه تا آن تاريخ دماغهاي فعال و متحجر علماي دين نوشته و بر حقايق آن روشنايي پاشيده بودند ميدانسته ، از فقه و حكمت اشراق بهره وافر داشته است ، بر علوم ادبي زبان عرب مسلط و به زبان فارسي و گنجينه هاي بي مانند آن مستولي بوده ، در تصوف قدم زده و به كنه معارف آنها رسيده و شايد مدتي هم سالك طريقه اي بوده و فكر آزاد او كه از هر قالبي مي گريخته از حوضه رسمي آنها كنار گرفته است . كناره گيري حافظ به علل گوناگون از حوضه هاي رسمي با وضوح و روشني و گاه «رندانه» و «طنز آلود» در غزلياتش باز تابي روشن و گسترده و وسيع دارد :

«از قيل و قال مدرسه آري دلم گرفت                     يك چند نيز خدمت معشوق و مَي كنم»

مذهب حافظ

       حافظ كه در همه دير مغان مانندش به شيفتگي و شيدايي ديده نشده بدون ترديد از مسلمانان تمام عيار بوده است كه نسبت به ساحت قدس حضرت علي(ع) و عترت و خاندان حضرت ختمي مرتبت ارادت عاشقانه داشته است ، چنانچه مي فرمايد:
   در مذهب ما كلام حق نادعليست                               طاعت كه قبول حق بود ياد عليست

   از جمله آفرينش كون و مكان                                   مقصود خدا علي و اولاد عليست

   حافظ غلام با اخلاص بارگاه حضرت علي مرتضي(ع) را شاه مي داند و سالكان راه را نصيحت مي نمايد كه اگردرراه ارادت و عشق ورزيدن به شاه جهان يعني علي بن ابيطالب(ع) صادق باشي به مقام شاهي مي رسي چنانكه خود به آن اشاره نموده:
«اي دل غلام شاه جهان باش و شاه باش                    پيوسته در حمايت لطف اله باش»

   ياد خدا را گواه مي گيرد كه از جان محب رسول خدا و آل اوست چنانكه فرموده:

«حافظ ز جان محب رسول است و آل او                                حقا بدين گواست خداوند داورم»  
خود را بشناس

   خود را بشناس عبارتي است كه آن را به سقراط نسبت داده اند ، چون سقراط انسان بزرگي است ، چون سقراط خود را شناخت و به جاي پرداختن به «او» به «تو» پرداخت و كوشيد تا «تو» را بشناسد و در خدمت «تو» باشد و جهان را براي «تو» زيبا و شاد و پدرام بسازد وجلوه دهد.مردي است عارف ، عرفان يعني شناخت ، پي بردن به « چه ، چون ، چند» انسان و زندگي او و دمسازيش با هستي و راز آفرينش و دريافت انسان و دريافت پيوند و پيمان انسان با هنجار آفرينش، عرفان يعني «خويش كاري » تلاش و كوشش براي رسيدن و رساندن « من به تو» و پديد آوردن جلوه حق و نمايشگاه و هنجار آفرينش و دادار آفريدگار . سقراط خود را سوخت تا حق را شناخت و آموخت. در عرفان ايراني كه حافظ چكيده و جوهره آن است به جاي «او» بايد «تو» را جستجو كرد و در پي خويشتني و خوشي «تو» بود و به سوي «تو» رفت زيرا با پيوستن «من به تو» ، «او» خود به خود در آن هنجار زيبا تجلي مي كند. زيرا انسان تجلي گاه اوست . انسان بايد به خود بينديشد ، خود را دريابيد ، زندگي را دريابد ، لمس كند. «آن » ها و لحظه ها را دريابد. انسان بايد عاشق هستي و آفرينش باشد. ما بايد بندهاي تعبد و تقليد صوفيانه را از دست و پاي انسان باز كنيم . مراقبه آن نيست كه در زبان صوفيان جاري است ، مراقبه يعني بيداري در لحظه ها ، «آن » ها؛ نگريستن به 

درون خود ، يكپارچه شدن و يافتن خويشتن خويش و يكي شدن با آن.

   ارزش حافظ _ كه جهان بين است و جهان دار است و جهان خواه _ دلبستگيش به انسان   و دوست داشتن جهان انساني است ، او زمان را بزرگ مي داند كه همه چيز است و مي خواهد كه انسان زمان را دريابد وبستايد تا با برخورداري از روند زمان بيكران ، زمان كرانمند و «جايي» و جهان را شاد و آباد و خوش بارور مي خواهد و بسازد و مي گويد :

وقت را غنيمت دان آنقدر كه بتواني                    حاصل از حيات اي دل ، اين دم است تا داني

زاهد پشيمان را ذوق باده خواهد كشت              عاقلا مكن كاري كاورد پشيماني

   او به سختي به واعظ و اندرزگو مي تازد و پند ناصح و موعظه واعظ ريايي را انگيزه گمراهي رهروراه زندگي مي داند _ كه مي داند منافقند و چون به خلوت مي روند آن كار ديگر مي كنند وآماجشان از پند دادن ، به بند كشيدن مردم و گرفتر ساختن مردم است نه رهايي  و آزادي آنها _ و همين تازش و پرخاش را، نه براي دشمني و كينه جويي كه براي بيداري ديگران مي كنند .
واعظان كاين جلوه درمحراب ومنبرمي كنند        چون به خلوت مي روندآن كار ديگر مي كنند    
مشكلي دارم ز دانشمند مجلس باز پرس               توبه فرمايان چرا خود توبه كمتر مي كنند

گوئيا باور نمي دارند روز داوري                       كاين همه قلب و دغل در كار داور مي كنند

   او همين گروه سياه دل را نيز تقرير و تكفير نمي كند كه گوشمالي اديبانه مي دهد كه از به راه آمدن آنان و روشن شدن دل و جانشان نااميد نيست . بدين رو در برابرشان مي ايستد ، از خود شكيبايي نشان مي دهد و با شيرين زباني و مهرورزي عارفانه به گوش سنگينشان زمزمه دلنوازي را مي خواند: 

«دلم جز مهر مهرويان طريقي بر نمي گيرد          ز هردم مي دهم پندش وليكن درنمي گيرد» 
   از سوي ديگر گاه به نظر مي رسد كه حافظ خود گويي پند مي دهد و اندرز مي گويد اما چون به ژرفاي انديشه حافظ آشنا شود در مي يابد كه حافظ آنچه را براي خود مي خواهد و با سرشت و طبيعت آدمي  و اين جهان سازگار است سفارش مي كند و خواننده را در پذيرش يا پرهيز از آن آزاد مي گذارد كه در سخنش اجبار نيست ، دلسوزي و دوستي است:

«در نظر بازي ما بي خبران حيرانند              من چنينم كه نمودم دگر ايشان دانند »

   يا

هركاو«خاطر مجموع» ويارنازنين دارد             سعادت همدم او گشت ودولت همنشين دارد             حريم عشق رادرگه، بسي بالاترازعقل است       كسي آن آستان بوسد كه جان در آستين دارد

چو بر روي زمين باشي توانايي غنيمت دان      كه دوران ناتواني ها بسي زير زمين دارد

   سخن بر سر انسان خواهي و رندي حافظ است كه او را به برترين برترينها نشانده و مهرش را با ژرفاي دل و جان خوننده سخنش كشانده است . او به انسان آزادي و آزادگي مي دهد يا بهتر بگويم او انسان را با آزادي و آزادگي آشنا مي كند. حافظ به خواننده آثارش منطق ياد مي دهد ، يعني ابزار انديشيدن را در دسترس انسان مي گذارد ، ياد مي دهد كه منطق را فراموش نكند . حتي زماني كه با جاهلان و زورگويان و بي خردان روبروست ، فن  سخن گويي ، فن پراكندن منطق و معرقت را مي آموزد :

عيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت              كه گناه دگري بر تو نخواهند نوشت 

من اگر نيكم ، اگر بد، تو برو خود بشناس          هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت 

همه كس طالب يارندچه هوشيارو چه مست       همه جا خانه عشق است چه مسجد چه كنشت             نااميدم مكن از سابقه لطف ازل                      تو چه داني كه پس پرده خوبست و كه زشت؟

   راستي ، سخن از اين والاتر و منطقي از اين گيراتر و اثر بخش تر مي توان پيدا كرد ؟ «من اگر نيكم ، اگر بد ، تو برو خود را بشناس » تو خود را درست كن ، تو اندكي در خود بنگر و به خويشتن خويش بينديش ، تو بايد آفريده خدا را به سخن خوب و گفتار نيك و راهنما بشارت دهي و بگذاري تا آن خود بهترين را برگزيند ، هر كس مسئول كار خويش است.

   حافظ نيز مانند «هگل» معتقد بود خداوند در طبيعت و هنر به صورت «زيبايي» متجلي نموده است . او بر اين اعتقاد بود كه همه جا پرتويي و نوري از ذات ايزد يكتا تابيده است . سرتاسر ديوان ارجمند حافظ سخن دوست و كلام محبت و پيام عشق است . بيزاري از دشمن و كينه جويي و اشتياق به گذشت و محبت و ايثار و فداكاري عاليترين ويژگي اين دفتر است:

« درخت دوستي بنشان كه كام دل به بار آيد      نهال دشمني بركن كه رنج بيشمار آيد»

   حافظ مردمي ترين شاعر ايراني است . گويي راز دل و زبان همه را مي دانسته ، رمز تفأل از ديوانش نشأت گرفته از همين خلق و خوي مردمي بودن اوست . او از زبان عاشق بيقرار ، معشوق بي وفا ، پدر فرزند گم كرده و مادر به غم نشسه تا بازرگاني كه سوداي خام در سر پرورانده و بيماري كه از دردي جانكاه مي كاود و به اميد به سرمي برد سخن گفته است 

كه هر كه آن كتاب عزيز را باز كند و بخواند در هر انديشه اي كه باشد و هر نيتي در دل داشته باشد حافظ با او همكلام مي شود و اميدوارش مي سازد كه اين خود راز دوست داشتن حافظ است . حافظ نه تنها از عواطف لطيف و علايق دلپذير انساني سخن گفته بلكه دردهايي را كه پيكر ميهن از ضربه هاي بي رحم تاريخ خورده است بيان مي دارد. اينكه نوشته و گفته اند: « پس از قرآن كريم تنها كتابي است كه در هر خانه هست » اغراق نيست . ديوان او همدم و مونس است . ترجمه هاي اشعارش از قرن 18 ميلادي در اروپا آغاز شد كه بيش از صدها بار تجديد چاپ شده است . زبانش مبين افكار و احساسات و انديشه هاي خواننده است به همين جهت به « لسان الغيب » ملقب بوده ولي «جامي » گفته است كه:  چون در اشعار وي آثار تكلف ظاهر نبوده او را به لسان الغيب لقب داده اند . يكي از حافظ دوستان نگاشته است : بيش از 600 سال است كه ما ايرانيان با دهان حافظ فرياد كرده ايم . با گلوي او خوانده ايم ، با لبان او خنديده ايم ، با چشمان او گريسته ايم ، با زانوانش لرزيده و با دستهايش دعا كرده ايم . با نسيم معطر كوچه باغ غزل هايش به بال انديشه ها از افق تا افق پرواز كرده ايم ، و دست در دستش از كوههاي صعب العبور و از جنگلهاي پر راز و مزروح ، از دشتهاي سوزان ، از كويرهاي عطش زده ، از اقيانوسهاي تاريك و طوفاني گذشته ايم . صوفيان ، عارفان ، خراباتيان ، مهرپرستان ، قلندران و درويشان و پيروان مذهب ها و فرقه هاي گوناگون و ديگر اقشار و لايه هاي جامعه ايراني خواسته اند حافظ را به انگاره خود در آورند اما او و شعر تابناكش همواره آسوده از اين انديشه ها و انتسابها به زندگي جاودانه خود ادامه داده اند . شعر حافظ شعر زمانه اوست ، حرف و سخن عصري است كه در آن زيست مي كرده و عصر او دوران اختلافات فرقه اي سياسي و زد و خوردها و ستمگريهاي فراوان بوده است او در كشاكش مبارزات و سياستهاي امير مبارزالدين شاه يحيي ، شاه منصور ، شاه شيخ ابو اسحق قرار داشته است . در فراسوي شعر حافظ جهاني ديگر است كه رسيدن به آن به قول «ويليام فاكنر» به عرق ريزي روح و تلاش و كوششي طاقت فرسا نياز دارد.
   تاكنون شرح و تغييرات گوناگون بر اشعار حافظ نگاشته شده است كه مهمترين آنها شرح «سوري » است ، هنوز هم بر سر شرح و تفسير بسياري از ابيات شعر وي گفتگو و سخن بسيار است و تفسير كلماتي در متن شعرهايش نظير : جام جهان نما ، رند ، مي ، عشق ، پير ، مريد ، مراد ، خرابات ، خرقه ، خرقه آلوده ، خرقه پشمينه ، اختيار ، استغنا ، فنادر حق ، 

ملامت گري ، خانقاه و ... از سوي حافظ شناسان ادامه دارد و به قول حافظ شناس ارجمند «بهاءالدين خرمشاهي» در ميان تحقيقات ادبي عصر جديد شاخه حافظ شناسي اگر درخت تناوري نشده باشد ، نهالي ريشه دار و بارور است. همنشيني و معاشرتش با شيخ ابو اسحق كه مردي با ذوق و رفاه طلب بود از يك سو و هواي سكرآور باغات معطر و شاداب شيراز از سوي ديگر در پرورش قريحه لطيف و معلومات عميقش در انديشه كنجكاو او اثر كرده است ، صرفنظر از آنكه تصوف نيز عامل مؤثر بوده است زيرا تصوف مذهب عشق ومحبت است و از اصل ممهم وحدت وجود هزار پا معاني لطيف گرفته و در غزل به كار برده است از قبيل استغناي مغشوش و نياز عاشق و عزت محبوب و ذلت طالب و پاكسازي و خاكساري و عجز و انكسار ناله هاي جانسوز فراق و نعره هاي مستانه وصال و سرگرداني در باديه ، طلب وصلح كل و پشت پا زدن به دنيا و آخرت و خوشي با غم و اندوه و تسليم و رضا و امثال آن كه با تغييرات مختلف بيان شده است .

   آنچه كه حافظ را بيزار از مقام و متنفراز نزديك شدن به صاحبان قدرت كرده بود مشاهده فساد و دورويي و ملاحظه دو رنگي و رياكاري در تشكيلات بعضي از صوفي نمايان بوده است ، از وعظ بي عملان و عشرت شبانه آنان مطلع بوده آنگاه «رندانه» و «طنز آلود» همه را بر ملا كرده و با روي نهادن به عشق حقيقي و نشان دادن ايمان واقعي شاهكار بي همتاي خود را خلق كرده است و نام خود را جاودان گذارده و كساني نظير «گوته» كه خود را آفريننده شاهكارهايي نظير «ورتر» و «فاوست» است شيفته و مريد خود كرده است تا آنجا كه گوته ديوان شرقي خود را از افتخارات خود به شمار مي آورد.

   يكي ديگر از خصوصيات فكري و شعري او موضوع «رندي» اوست . آقاي دكتر محمد امي رياحي در كتاب ارزشمندش «گلگشت» مرهوم داشته اند : حافظ دربرابرستم و ريا و سالوس و ظاهر پرستي تنها نيست. «رند» را هم در كنار دارد. رند حافظ آفريده خيال او نيست . تصويري است از «ايراني» زيرك و روشن بين و نكته انديش و ژرف انديش عصر او…..در جاي ديگر نگاشته اند : راز جاودانگي حافش در همين است كه دل بلاكش و درد شناس او در تند باد حوادث و بر كران تا كران اشكر ظلم دردهاي مردم را حس كرده است و به زبان آورده است و شعر او با غنا و تنوعي كه از اين بابت يافته سرود دردهاي مردم ايران در تمام روزهاي بدبختي بعد از او هم قرار گرفته است:

ز تند باد حوادث نمي توان ديد                        در اين چمن كه گلي بوده است يا سمني؟    
از اين سموم كه بر طرف بوستان بگذشت        عجب كه بودي گلي هست و رنگ ياسمني !

   شعر حافظ صداي اوست ، سخن دلش است ، شكوه از ريا و زهر فروشي و دروغ پردازي است . جاي جاي شعرش چون سمفوني عميق و پر از فراز و نشيب تغيير مي يابد ، گاه چون دريا طوفاني مي شود و مي غرد و زماني آرام و نوازشگر و مهربان مي شود و به موضوعات ومفاهيم و نفسانياتي اشاره مي كند كه فقط شعر خود او از عهده تبيينش بر مي آيد . ايهام و رقص كلمات نهفته در قالب واژه هاي او الفاظ شعرش را متحرك و معاني آنها را مواج و پر از راز و رمز كرده است . او مفاهيم را در بستر موسيقي موزوني كه در بطن كلمات پنهان شده است به نحوي قرار داده كه به واژگانش قدرت و نيرويي شگرف بخشيده است و بدانها تفسيري دور از معاني كه روزانه بر اساس عادات متداول بكار مي بريم داده است.

   كوتاه سخن كه:

   شعر حافظ ، شعر عشق ، ايمان وايثار و شور زندگي است ، چون اكسيري شعر پارسي را پويا و خستگي ناپذير ساخته است و همچون چشمه اي زلال و خضرگونه به كلام شيرين پارسي عمر ابدي بخشيده است تا آنجا كه به قول خودش قدسيان هم آن را زمزمه مي كنند و مي خوانند : 

صبحدم از عرش مي آمد سروش و عقل گفت:
قدسيان گويي كه شعر حافظ از بر مي كنند

   بعضي معتقدند كه حافظ شراب خوار بود و باده و مي در زبان او همه جا مراد همين آب انگوري است كه مستي و بيهوشي از آن مي زدايد و بعضي گفته اند در جواني باده خوار بوده و بعداً توبه كرد.
جلال الدين همايي/مقم حافظ:حافظ در هيچ زمان باده خوار نبوده و الفاظ و مي و شراب و باده و جام در كلمات او بيان اسرار رندي و هوشياري و حكايت احوال عشق وذوق عرفاني است. اصلاً موقعيت زهد و صلاح كه لازمه حافظ قرآن بود و رتبه و مقام ملك القراء و ملك الأفضل داشتن است با شرابخواري آنهم باهمه تظاهر و تجري و لاابالي گري كه از ظاهر بعضي اشعارش استنباط كرده اند منافات و مباينت صريح دارد.

مرتضي مطهري/تماشاگه راز:ديوان حافظ يك ديوان عرفاني است در حقيقت يك كتاب عرفان است بعلاوه جنبه فني شعر ، به عبارت ديگر ديوان حافظ عرفان است بعلاوه هنر، 

ديواني است كه از عرفان سرچشمه گرفته و به صورت شعر بر زبان سراينده جاري گشته است.

صادق هدايت/ترانه هاي خيام :حافظ خيلي از افكار خياك الهام يافته و تشبيهات او را گرفته است . مي توان گفت كه او يكي از بهترين و متفكرترين پيروان خيام است اگر چه حافظ خيلي بيشتر از خيام، رويا، قوه تصور و الهام شاعرانه داشته كه مربوط به شهوت او مي باشد ولي افكار او به پاي فلسفه هادي و منطقي خيام نمي رسد.

گوته/ديوان شرقي/ترجمه شجاع الدين صفا :اي حافظ مقدس تو را لسان الغيب خواندند و باز سخنت را آنچنان كه بايد وصف نكردند . عالمان خشك علم بيان نيز ، كلام تو را به ميل خود تأويل كردند ، زيرا از سخن نقضت به جز آن مهملات كه خود مي پندارند در نيافتند . لاجرم به تفسير سخنت مي گشايند تا شراب آلوده خويش را به نام تو بركشند ، اما تو بي آنكه راه و رسم زاهدان ريايي پيشه كني راز نيكبختي را آموخته و صوفيانه ره به سر چشمه سعادت برده اي. اين است آنچه فقيه و محتسب در حقت اقرار نمي خواهند كرد.

دكتر علي شريعتي/مجموعه آثار :حافظ مي گويد : كه جهان و هر چه در آن است هيچ در هيچ است ، پس دم را غنيمت شمار ، در اين شعر دو پايه وجود دارد . پايه اول جهان بيني حافظ است بر اين اساس كه حافظ جهان را چگونه مي بيند . مجموعه اي از پديده هاي بي شكل ، بي ارتباط ، بي هدف ، بي مقصود هيچ در هيچ ، پايه دوم ، پس دم را غنيمت بشمار . اين شيوه و طريقت زندگي فردي و اجتماعي حافظ است كه طرح مي كند و بر اساس جهان بيني حافظ است ، آن جهان بيني حافظ بوده و اين جهان بيني مولوي (وار) است:
«اگر يك ذره را در برگيري از جاي                        فرو ريزد همه عالم سراپاي»

پطروشفسكي/تاريخ ايران/ترجمه كريم كشاورز:موضوع اشعار حافظ ، زيبايي و عشق و آزادي احساسات و گل و شراب و خوشيهاي زندگي و غمگساري درباره تحقير مقام انساني و رنج و ناكامي عشق يكطرفه و درر و فراق و رسوا ساختن سالوسي و دورويي و اخلاقيات رسمي است ، مسلمانان متعصب كوشيده اند تا غزلهاي عاشقانه حافظ را به عشق عرفاني آفريدگار تعبير كنند ولي آثار جاويدان حافظ جايي براي اينگونه تعبيرها باقي نمي گذارد.
اسلامي ندوشن/ماجراي پايان ناپذير حافظ:حافظ تركيبي از بافته هاي عقيدتي است 

درست مانند خود ملت ايران . بنابراين بر سر عقيده منحصري نمي ايستد، با آنكه گرايش قوي عرفاني در اوست يك عارف انتخابگر و مشروط است مثلاً يك تيره فكر خيامي دارد يعني اغتنام وقت و بهره گرفتن از مواهب مادي زندگي ، يك تيره فكر اجتماعي _ اخلاقي كه مسائل روز زمانش را از نظر دور نمي دارد . يك تيره شك و چون وچرا و سركشي و انكار كه باز در غالب عرفان به آساني نمي گنجد .اين آلياژ انديشه و سياليت روح ، همان است كه ملت ايران در طي قرنها داشته اند.

بهاءالدين خرمشاهي/حافظ نامه :حافظ مصلح اجتماعي است:

   تاكنون در مورد حافظ كمتر گفته شده كه او متفكر اجتماعي يا مصلح اجتماعي است. حافظ از ان روي مصلح اجتماعي است كه با آفتهاي اجتماعي كار دارد. يعني دردها و فسادها و آسيبها را تا اعماق مي شناسد و جراح وار به نيشتر انتقاد مي شكافد و آنگاه به مهرباني مرهم مي نهدو ما در طول تاريخ ادبياتمان غير از عصر جديد يعني از رودكي و منوچهري و فردوسي به اين طرف _ تا حدود يك قرن كه افكار جديد آزادي خواهي و اصلاح اجتماعي مطرح مي شود _ چنين شاعري نداريم. 
كيوان سميعي/به نقل حافظ شناخت :حافظ فيلسوف است.

   حافظ فيلسوفي بوده كه اشياء را چنانكه هستند مي شناخته و عارفي بوده كه به مجاري احوال روان و كيفيتهاي آن آگاهي داشته . جامعه شناس و روانكاو بوده اشعارش حكايت از دريافت درست او از اين امور مي كند.

سر فراز غزني/سير اخوان در ديوان حافظ : حافظ نجوم شناس است.
حافظ اطلاعات و آگاهي وسيعي از دانش نجوم داشته است تا آنجائيكه در ارائه اين مقولات و در بعضي از ابياتش فرضياتي را بيان مي كند كه با مرزهاي دانش نجومي و اختر شناسي و علم فيزيك نجومي امروزه همسان است . براي ما عجيب است كه حافظ در قرن 14 از مرز دانش قرن 20 سخن براند و مثلاً بگويد كه چگونه بعضي از ستارگان براي نوراني شدن خود فوتونهاي نور را از ديگر ستارگان انفجاري كسب مي كنند . حقيقتاً بسيار بجاست كه پس از آگاهي از دانش نجومي حافظ مقام رفيع او را بالاتر و والاتر از آنچه تاكنون به عنوان يك شاعر مي دانستيم ، بدانيم.

محمد جعفر جعفري لنگرودي/راز بقاء ايران در سخن حافظ : حافظ پيام رسان همه طبقات اجتماعي است:

سبك ادبي ويژه حافظ ، سبك پيام است . او پيام هر يك از طبقات جامعه را به يكديگر مي رساند حتي پيام انقلاب « سر بداران كرمان » را كه روستاييان و اصناف بر پا كرده بودند به گوش شاه و دولت رساند و گفت: 

ساقي به جام عدل بده باده تا گدا                                 غيرت نياورد كه جهان پر بلا كند

حقا كزين غمان برسد مژده امان                                  گر سالكي به عهد امانت وفا كند

دكتر فلاتي/از فرويد به حافظ : حافظ روانكاو است :

«كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها»

فرويد نيز همين را مي گويد كه مشكلهاي رواني اغلب در نتيجه عشق مي باشد و عمده جذابيت اشعار حافظ در همين نكته است كه شاه غزلهايش مشكلها در بردارند . اگر در اشعار ديگران نيز به اين قبيل دقيقه ها تصادف مي كنيم اولاً نادرست است ثانياً اقتباس است ، و اگر خواسته اند اقتباسي نمايند چون مثل حافظ روح شناسي نمي دانسته اند و مشكلهاي روحي نداشته اند اين است كه ناپخته از آب در آورده اند.

عبدالعلي دستغيب/حافظ شناخت : حافظ فيلسوف تراز بوعلي سيناست :

حافظ در مقدمه قصيده «سپيده دم كه صبا بوي لطف جان گيرد » يك دوره فلسفه ايراني در دوره اسلامس را گنجانده است. او آنچه را كه بو علي و ديگران به پيروي از اسطوره درباره «هيولا» و «صورت» بسيار گفته اند در چند بيت بيان مي كند.

حافظ حماسي تر از مولوي است:شعر حافظ در انسان شكوهي ايجاد مي كند و نيروي زندگي و غرور را بر مي انگيزد ، خواننده را آماده مي كند تا سرش را بلند كند و به امواج خروشان رويدادها بگويد : شما چيزي نيستيد ، من انسانم و از همه نيروهاي طبيعت برترم، اگر آماده ايد به جنگ در آييد ولي بي ترديد نمي توانيد مرا شكست دهيد . اين آهنگ حماسي كه در غزلهاي مولوي نيز ديده مي شود در اشعار شاد حافظ بيشتر جلوه گر است.
   گفته شد كه آبشخور اين همه تضاد و تناقض در نگاه ناتوان حافظ ، بيش از همه چيز شعر و انديشه پر ابهام و چند پهلوي اوست يعني شعر وي حتي آنچه عرفاني محض بود به سبب ايهام سحر آسايي كه در وراي رموز آنها بود با ذوق و ادراك عوام هم توافق پيدا كرد و از همين جهت بود كه در عهد خود او هم مثل امروز دوستداران غزلهاي عاشقانه ع شعر وي را بر وفق مزاق خويش تفسير مي كردند .

   اما از سوي ديگر شيوه نگاه برخي از ناقدان او نيز كه غالباً زيشه در شگفتيهاي مفرط و يا 

همراهي با سنت حافظ ستايي داشته ، در بعضي از اين نظرهاي متناقض با هم غالباً با جريان انديشه حافظ بي تأثير نبوده است و به گفته دكتر غني : بي طرفي در قضاوت نسبت به حافظ و شعر او معمولاً به يك سو نهاده مي شود و آنچه درباره وي اظهار مي گردد خالي از احساسات و تمايلات قلبي نيست.
سخن دو انديشمند آلماني درباره حافظ:

از نيچه به حافظ:

ميخانه اي كه تو ساخته اي از هر خانه اي بزرگتر است و همه جهانيان از عهده نوشيدن شرابي كه تو فراهم ساخته اي بر نمي آيند ، مرغ سمندر مهمان توست. تو همه چيزي ، ميخانه اي ، شرابي ، سمندر نيز هستي و جاودان در خود فرو مي روي ، جاودان از خود برون مي آيي ، مستي مستان از توست ، براي چه شراب مي خواهي ؟ تنها بزرگترين مردم مي توانند از بهترين خوشي هاي مردمي بهره ور شوند. يرا در نهاد اينچنين كس ، يا كسان نيروي آزادگي و آزاد خواهي ويژه اي نهفته است. حواس آنان در خانه روح ، نشيمن دارد و روحشان همخواني حواس است يعني هر چه كه با حواس دريافته مي شود در رهشان باز مي تابد و هر چيزي كه در روح پرتو افكند با حواس آنان درك مي شود . درباره اين يگانگي روح و حس حافظ را به خاطر آورديد . گوته نيز تا اندازه اي داراي اين هنر بوده است . خواست به جاودانگي مي تواند به دو گونه گزارش شود ، گاهي زاييده عشق و حق شناسي است و به ساخته هاي زيبا جنبه خدايي مي دهد: جاويد و شاد مانند حافظ روشن و خموش آيند مانند گوته . نازك كارترين و روشن بين ترين مردم مانند حافظ و گوته انگيزه زندگاني انسان را در اين ديده اند كه او ميانجي جانور و فرشته است و مانند ديگرست عنصران از اين تضاد نتيجه نگرفته اند كه زندگاني ناچيز است.
بي پايان از گوته :اي حافظ سخن تو همچون ابري است بزرگ زيرا آن را آغاز و انجامي نيست . كلام تو چون گنبد آسمان تنها به خود وابسته است و ميان نيمه غزل تو با آغاز و انجامش فرقي نمي توان گذاشت . چه همه آن در حد كمال است . تو آن سرچشمه فياض شعر و نشاطي كه از آن هر لحظه از موجي از پس موج ديگر بيرون مي تراود . دهان تو همواره براي بوسه زدن و طبعت براي نغمه سرودن و گلويت براي باده نوشيدن و دلت براي مهر ورزيدن آماده است. اگر همه دنيا به سر آيد آرزو دارم كه تنها _ اي حافظ آسماني _ با تو و در كنار تو باشم و چون برادري در شادي و غمت شركت كنم. همرا ه تو باده نوشم و 
چون تو عشق ورزم زيرا اين افتخار زندگي من و مايه حيات من است اي طبع سخن گوي من اكنون كه از حافظ ملكوتي الهام گرفته اي به نيروي خود نغمه سرايي كن و آهنگي ناگفته پيش آر، زيرا امروز پيرتر و جوانتر از هميشه اي.

«شعر حافظ همه بيت الغزل است                              آفرين بر نفس دلكش و لطف سخنش»
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